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1. زندگی غزالی و دشواری های آن
غزالی یا حجت الاســلام ابوحامد محمد بن طوســی غزالــی، متکلم بزرگ، 
اندیشمند عرفانی و »فیلسوف«ی که فلسفه را طرد و تخطئه کرد، یکی از فقیهان 
مسلمان برجسته و نامدار همۀ اعصار است. او که در سال 1058 میلادی/150 
هجری قمری در طوس، شــهری نزدیک مشهد در ایران معاصر، به دنیا آمد و 
برادرش احمد، در سال های اول زندگی یتیم شدند و تعلیم و تربیت شان به عهدۀ 
یکی از دوستان صوفی پدرشــان افتاد. غزالی بنابر رســم معمول آن روزگار، 
آموزش های اولیه را در طوس و جرجان گذراند، سپس عازم نیشابور شد تا زیر 
ـ تحصیل کند، و تا  ـ برجسته ترین متکلم و فقیه عصر ـ نظر امام الحرمین جوینی ـ

زمان مرگ جوینی در سال 1085 میلادی در محضر او ماند. 
ســپس رهســپار اردوگاه نظام الملک، وزیر سلطان ســلجوقی شد که در 
کوشــش برای استقرار مجدّد بنیادهای ســنّی به کمک عالمان و اهل ادب، از 
ایشــان حمایت می کرد. غزالی در آنجا با احترام و تکریم پذیرفته شــد و در 

فصل اول
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همان جا ماند تا آنکه وزیر در سال 1091 میلادی او را به سمت استادی مدرسۀ 
نظامیۀ بغداد نشــاند، که بالاترین مقام و جایگاه برای علما در جهان اسلام آن 

روزگار بود.
غزالی زمانی که در نظامیه، قانون یا شــریعت اسلامی )فقه( درس می داد، 
سرگرم مطالعۀ گسترده و عمیق نوشــته های باطنی ها )اسماعیلیان( و فلاسفه 
شــد و در چندین اثر به رد آن ها پرداخت. اما حدود چهار ســال بعد، پس از 
یک بحــران درونی حاد، بغداد را »ناگهان« ترک کــرد و جایگاه خود را به 
عذر انجام حج در نوامبر ســال 1095 میلادی/ ذوالقعده 488 هجری قمری به 

برادرش واگذاشت.
غزالی پس از ترک بغداد به ســوریه ســفر کرد و در آنجا »نزدیک به دو 
سال«1 ماند، ســپس از دمشق رهسپار بیت المقدس شــد. دقیقاً نمی دانیم که او 
چه مدتی را در آنجا ســپری کــرد. پس از آن، در ســال 1096 میلادی/ 489 
هجری قمری عازم حجاز شد »تا فریضۀ حج را بجای آورد، از برکات مکه و 
مدینه برخوردار شود، و تربت پیامبر خدا را زیارت کند.«2 او در این راه، مقام 
ابراهیم در حبرون را زیارت کرد و یحتمل سفر خود را تا اسکندریه در مصر 

ادامه داد.3
غزالی به دمشق و در نهایت به وطن خود ایران بازگشت، در حالی که درگیر 
»دلمشغولی های گوناگون، به همراه خواهش ها و لابه های فرزندانش«4 بود. او 
در اواسط سال 1097 میلادی/ 490 هجری قمری در راه خود به طوس، به بغداد 
رســید و مدتی در آنجا ماند. در طوس، یک خانقاه ساخت و با جمع کوچکی 
از شــاگردان به انجام آداب صوفیانه ادامه داد و در همین حال، دربارۀ مسائل 
مختلف امت اسلامی مطلب  نوشــت. غزالی در سال 1106 میلادی تدریس در 
مدرسۀ نظامیه در نیشابور را به فرمان وزیر وقت سلجوقی، فخرالملک، پسر 
نظام الملک، دوباره شــروع کرد. هرچند، این انتصاب دیری نپایید. غزالی یکی 
دو ســال پس از بازنشســتگی دومش، در هجدهم نوامبر سال 1111 میلادی/ 
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مقدمه    17
چهاردهم جمادی الثانی 505 هجری قمری در زادگاهش به آرامی از دنیا رفت. 
با وجود پژوهش های بسیاری که دربارۀ غزالی انجام شده 5،تصویر جامع و 
کلی او هنوز ناروشن مانده است. این موضوع عمدتاً به اوضاع و احوال پیچیدۀ 
زندگی و اندیشــۀ وی برمی گردد، مضافاً بر اینکه مســئلۀ اصالت نوشته های 
باطن گرایانۀ او هم در میان است. آشــفتگی تا آنجاست که در دنیای مسیحی 
لاتین قرون وســطا حتی او را فیلسوفی مشایی می دانســتند، به جای آنکه وی 
را از منتقدان فلســفۀ اسلامی بشمارند.6 اگرچه افســانۀ »غزالی فیلسوف« را 
سالوم مونک7 در ســال 1859 به کلی درهم شکست اما تأثیر آن همچنان در 

پژوهشگری بعدی راجع به آثار »باطن گرایانۀ« وسیع غزالی باقی مانده است.
در ســال 1899، دی. بی. مک  دانلد اثری ماندگار دربارۀ زندگی و اندیشۀ 
غزالی منتشر کرد.8 او »زندگی نامۀ خودنوشت« غزالی، یعنی المنقذ من الضلال 
را به عنوان منبعی معتبر و قابل اعتماد پذیرفــت و زندگی وی را با گنجاندن 
تفســیرها و نکات تکمیلی جزیی از سایر مواد موجود، بازسازی کرد. یکی از 
این ها، شــرح مرتضی زبیدی بر احیاء علوم الدین غزالی بود که اتحاف السادة 
المتقین بشــرح احیاء علوم الدین نام داشت. این اثر در سال 1787 کامل شد اما 
در 1894 به چاپ رسید.9 مقدمۀ زبیدی در این شرح10، به زندگی و آثار غزالی 

اختصاص دارد و پر از اطلاعات ارزشمند است. 
مک دانلــد زندگی غزالی را به دو بخش تقســیم می کند: پیش از نوگِروی 
و پس از نوگِــروی. او اولی را این جهانی، غیردینی، غیراخلاقی، شــکاکانه، و 
ناپرهیزگارانه توصیف می کند. مک دانلد به ســخنانی که خود غزالی پس از 
نوگروی گفته و نوشته، تکیه می کند. به این ترتیب، نوگروی یک نقطۀ عطف 
و نقطۀ اوج در ســیر روانی درونی غزالی به چشــم می آید؛ شرح و تفسیری از 
زندگی غزالی به عنوان موضوعی که یک واقعۀ فردی محض شمرده شده است. 
این تصور از »غزالی عارف« یا عالم راســت کیش برجســته ای که بعدها 
به ســلک صوفیان درآمد، به نگرشــی معیار راجع به غزالی بدل شد. بسیاری 
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محققان، بــا تفاوت ها و اختلاف هایی در توصیــف و تأکید، عیناً همین خط 
را دنبال کردند. کارا دوو )1902(11، زاموئل ام. تســمر )1920(12، مارگارت 
اسمیت )1944(13، آر.جی. مک کارتی )1980(14، و نیز عده ای دیگر در شمار 
این محققان اند. بعدهــا دبلیو. ام. وات )1963(15، این نظــر »رایج« را، البته نه 
به طور اساسی، حک و اصلاح کرد و کوششی برای فهم زندگی غزالی، با توجه 

به زمینۀ اجتماعی و تاریخ فکری و فرهنگی آن، به خرج داد. 
در مقابل این رویکرد سنتی و رایج، تبیین های بازنگرانه ای هم از نوگروی و 
کناره گیری غزالی وجود داشته است. این نویسندگان عموماً نسبت به قابل اعتماد 
بــودن المنقذ به عنوان منبعی مؤثق تردید کرده انــد. از باب نمونه، عبدالزعیم 
بکری )1943(16، المنقذ را خیلی راحت یک افسانه می انگارد. محققان دیگر، 
مثل فرید جابر )1954(17، و عبدالفتاح سواف )1962(18، کناره گیری غزالی را 
به انگیزه های دیگر نسبت می دهند. می شود هانری لائوست )1970(19، را در 
گروه اخیر جای داد، چه لائوست اندیشۀ سیاسی غزالی را در آثار اصولی ای که 
در سراسر زندگی اش نوشــت، شرح می دهد و بر جایگاه غزالی در مقام عالمی 

راست کیش تأکید می کند. 
از ســال 1990 به این سو، گرایشی نو در غزالی پژوهی ظاهر شد که استدلال 
می کرد اندیشه های فلســفی فارابی و ابن ســینا، در آثار پذیرفته شدۀ غزالی، از 
جمله اقتصاد فی الاعتقاد، احیاء علوم الدین، و مشکاة الانوار ـ و نه در نوشته های 
»باطن گرایانۀ« او ـ یافت می شــود. در این مکتب، بر تأثیر فلسفه در آثار غزالی 
تأکید می شود. هر چند، این تفسیر هنوز وسیعاً محل نزاع است. در هر حال، به 
عقیدۀ من اکنون یقین اســت که اگرچه غزالی چه بسا همچنان اشعری ماند، اما 

اشعری کلاسیک به آن صورت که پیش تر عقیده بر آن بود، نیست. 

2. تصویر غزالی از خود
پیش از شرح نظرم راجع به زندگی و اندیشۀ غزالی، ضروری است خلاصه ای 
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